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این کار را انجام بدهد، این که نه نمایشنامه رادیویی 
شود و نه خوانش ساده صرف. در نمایشنامه رادیویی 
مخاطــب با صداگــذاری حرفــه ای طرف اســت، در 
صورتــی که نیــازی به افکــت گذاری هــای اینچنینی 

نیست.  
صمــدی: به گمانــم نحــوه خوانش بســتگی به خود 
کتاب دارد؛ اگر خانم عباسی می گوید فلان کتاب را با 
لحنی سرد و بی روح خوانده به سبب جنس داستان 
بوده اســت. هر کســی که دست به خوانش کتاب می 
زند با خودش آورده ای دارد و چیزی به کتاب اضافه 
می کند. بسته به این که چه کسی کتاب را بخواند ما با 
آورده های مختلفی روبه رو می شــویم، اگر بخواهیم 
متنــی پر از احســاس را بخوانیم اما لحــن بی روح به 
خودمان بگیریم در اصل به اثر خیانت کرده ایم. آن 
وقت چــه تخیلی برای مخاطبی که خواســته به این 
اثر گوش بدهد می ســازیم؟ هیچی! ممکن است نه 
تنهــا چیزی بــه کتاب اضافه نکنیم بلکه حتــی از آن 
کــم هم کنیم. به نظر من کســی باید خوانش کتاب، 
به ویژه درباره رمان را انجام بدهد که احساس را بلد 
باشد، بتواند آن را به نمایش بگذارد. من این مسأله 
را درباره کتاب روانشناســی نمی گویم، بحث داستان 
واقعــاً فــرق دارد. در خوانــش ترجمــه خانــم لیلــی 
گلستان از »زندگی در پیش رو« نوشته »رومن گاری«، 
شخصیت اصلی پسر چهارده ساله ای که فکر می کند 
10 ســاله اســت، او با آدم های زیادی در ارتباط است 
از جمله دکتر کاتــز، رزا خانم تا آقای هامیل که همه 
از او بزرگ تر هســتند. در خوانش این رمان و به ویژه 
شــخصیت اصلی داســتان خیلی تلاش کــردم تا به 
حس و حالی که رومن گاری به تصویر کشیده وفادار 
باشــم. البته نه این که بگویم به سراغ لحنی بچگانه 
رفتــه ام چرا که اصلًا صــدای من این ویژگی را ندارد. 
اما تا حد توان تلاش کردم با ســطحی از صداســازی 
احســاس متن را بــه مخاطب منتقل کنــم، هر چند 
که تلاش کردم از فضای نمایشــنامه خوانی هم دور 
بمانم. البته قرار نیســت که در کتاب صوتی همیشه 
با صداسازی و ... روبه رو شوید، بلکه قرار اصلی بر سر 
این است که چه کسی روایت آن را بر عهده بگیرد؛ آن 
هم به گونه ای که به تخیل کردن مخاطب هم کمک 
کند. من هم با خوانشی که بین نمایشنامه و خواندن 
ســاده باشــد موافق هســتم، مگر این که خود کتاب، 

خوانش خاصی را طلب کند.
ë  ،تعامــل با نویســنده چقــدر در درک درســت متن 

داشــتن لحن مناســب و انتقال قدرت کلمات و حس 
مؤثر است.

صمدی: برای همین کتابی که اشــاره شــد، یکسره با 
خانــم گلســتان در ارتباط بودم؛ اگــر امکان تعامل با 
نویسنده اثر فراهم باشد این یکی از بهترین راهکارها 

در نزدیک شدن به اصل اثر است.
عباســی: برای خود من بیــش از روح کتاب، خوانش 
صحیح اثر مهم اســت چراکه ما بــا مخاطبی طرف 
هستیم که از طریق شنیداری کلمات را یاد می گیرد. 
از همیــن رو آثــار دشــواری همچــون کتــاب آقــای 

فقــط دلم می خواهــد مخاطب نســخه بــا کیفیت را 
انتخــاب کند چــون من به کیفیــت در زندگــی اعتقاد 
دارم. این که چه به گوش تو مخاطب می رسد و با چه 

کیفیتی آن را می شنوی برایم خیلی مهم است.
عباســی: و صــد البتــه ایــن مهــم بخشــی از دغدغــه 
فرهنگ اســت که مخاطب بــه دانلــود قانونی پایبند 
باشــد، حقوق مؤلف را رعایت کند. در واقع منظور ما 
پذیرفتن دزدی و از بین بردن حق ناشــر نیســت. این 
یک انتخاب شــخصی اســت که  هر چقدر صدایمان 
بیشتر شنیده شود خوشحال تر می شویم اما ربطی به 

قانون کپی رایت و مسائل حقوقی ندارد.
ë  یعنــی همان بلایــی که ســر فیلم هــای اکران آنلاین 

می آید و صاحبان آثار متضرر می شوند.
صمــدی: بله و تبعــات آن نابــودی بخش خصوصی 
اســت که اتفاقاً دغدغــه جدی تری در حــوزه فرهنگ 
دارد. بخش خصوصی باید بازگشــت ســرمایه داشته 
باشــد تا محصول فرهنگی تولید کنــد. وقتی اینقدر با 
شکست مواجه می شود چطور می تواند به فعالیتش 

ادامه بدهد.
ë  تا بــه اینجای گفت وگو تا حدودی بــه انتقادها راجع 

به گسترش کتاب های صوتی و حتی فعالیت بازیگران 
در این عرصه به صورت ضمنی پاســخ داده  شــد؛ اینکه 
قرار نیســت کتاب صوتی کارکرد مطالعه داشته باشد، 
می تواند لحن داشــته باشــد و در انتقــال لحن حضور 
بازیگــران مهم اســت و... امــا خوب اســت به صورت 
مشــخص درباره انتقــادی جدی که نســبت به حضور 
چهره های ســینمایی در این عرصه مطرح است بیشتر 
صحبــت کنیــم. بــرای بخشــی از مخاطــب اهمیت 
ستاره سینما از ادبیات بیشتر است. شاید برای طرفدار 
سلبریتی های سینما اسم بهروز بوچانی آشنا نباشد اما 
نام نوید محمدزاده را حتماً شــنیده اند. همین آشنایی 
شــاید واســطه ای شــود تا کتاب »هیــچ دوســتی به جز 
کوهستان« بیشــتر خوانده یا شــنیده شــود اما از سوی 
دیگر این نقد وجود دارد که بخش زیادی از اهالی سینما 
که کتابخوان نیســتند نمی توانند منادی کتاب شــوند. 
مخالفان معتقدند اهالی سینما برای کسب وجاهت 
روشنفکرانه به این حوزه آمده اند که نتیجه اش قرائت 

پرغلط کتاب هاست.
پــوری: من از یــک زاویه دیــد بزرگتر کل ایــن ماجرا را 
دردنــاک می بینم؛ اینکه جــا را اینقدر تنگ می بینیم 
خیلی بد اســت. عرصه هنر خیلی وســیع است. برای 
همه جا هســت. این تفکــر که من عرصــه ای دارم که 
هیچکــس نمی توانــد از مرزهای آن عبور کنــد و برای 
خــودم تشــخصی قائل باشــم، نشــان از بی توجهی و 
خامی و محدودنگری است. دید جهانی وجود ندارد. 
اینکــه خودمــان را تافتــه جدابافته بدانیــم و بگوییم 
آنها جزو روشــنفکرها نیســتند دردناک اســت. اساساً 
می خواهم بدانم تعریفشــان از روشنفکری چیست؟ 
اهالی سینما هم گوشــه ای از فرهنگ و هنر کشورمان 
را ســرپا نگــه داشــته اســت کــه اتفاقــاً فعــلًا در دنیــا 
پیشــرفته تر است. مدیوم ســینما از منظر تأثیرگذاری 
خیلی جلوتر اســت. نمی خواهم این را حسنی بدانم 
و بــه تقســیم بندی غلــط دیگــر دامــن بزنــم. در یک 
دوره ایــن موضع گیــری در مقابــل هنرپیشــه هایی که 
کتاب شــعر چاپ کردند هم ایجاد شــد. برخی از آنها 
شاید کتاب خوب و با سلیقه ای هم نبود اما در نهایت 
ربطــی به کلیت ماجرا نداشــت. برایم عجیب بود که 
چرا یک عده دســت و پایشان را گم کرده اند که بفرما 
هنرپیشــه ها هم کتاب شــعر چاپ می کنند؟ وقتی از 
آنها می پرسیدم که مشکل تان با این مسأله چیست، 
می گفتنــد نــان اسمشــان را می خورنــد، کتاب شــان 
فــروش مــی رود چــون معروفند. می گفتــم بر فرض 
اینکــه همین طور باشــد. کتابشــان هم فــروش برود. 
فروش کتاب در یک چاپ بالا می رود. بعد از آن افکار 
عمومی و تبلیغ دهان به دهان است که تعیین می کند 
چاپ این کتاب در بازار نشــر ادامه داشــته باشد یا نه. 
اگر ارزشــی نداشــته باشــد، بعد از چــاپ اول عمرش 
تمام است. در نهایت کل این بحث را بحثی مسموم 
و اشــرافی می دانــم. بــرای خودمان حوزه ای درســت 
کرده ایم و یکی پز سینما را می دهد و دیگری پز ادبیات 
را. اینهــا را بگذاریــد کنــار، عکس این ماجــرا هم البته 
وجود دارد. محمد شــمس لنگرودی وارد سینما شد. 
سه فیلم بازی کرد، مگر جای کسی را تنگ کرد؛ هیچ 

جایی برای هیچ کس تنگ نیست.
ë  ضمــن اینکــه بــه پشــتوانه تجربــه بازیگری شــان  

مؤلفه هایی را هم به حوزه کتاب صوتی اضافه کرده اند.
پــوری: بلــه بیــان بــرای هنرپیشــه خیلی مهم اســت 
امــا بــرای نویســنده مهــم نیســت. نویســنده فقط با 
کاغــذ ســروکار دارد. در ذهن خودش بیــان را دارد اما 
نمی توانــد بازآفرینی کند. هنرپیشــه با بیــان کار کرده 
و می دانــد چطــور حس را منتقل کند. من از شــنیدن 

ایــن خبــر کــه کتــاب بوچانــی را نویــد خوانــده خیلی 
خوشحال شــدم، چون می دانم آدم بسیار مستعدی 
اســت. صدایــش هم خوب اســت، البته هنوز نســخه 
صوتی آن را نشــنیده ام اما حدس می زنم که حاصل 
کار خــوب درآمده، چون معتقدم لحن نوید می تواند 
کتاب بوچانی را زنده کند. آیا یک آدم معمولی یا یک 
نویســنده می توانســت مثل نوید این لحــن را منتقل 
کند. من بعید می دانم، شاید هم بتواند اما به هرحال 
نوید امتحانش را از نظر بیان و صوت و کلام پس داده 

است.
ë  ،برخلاف این نظریه که پدیدآورنــده اثرش را با زبان 

لحن و بیان درســت و حس و مکث و تقطیع های بهتر 
می خواند چندین تجربه هم نشان داده که پدیدآورنده 
یک اثر اگرچه نویسنده خوبی است اما لزوماً کتابخوان 

خوبی نیست.
پــوری: من هم مثل شــما اســم نمی برم. شــاعری از 
بــزرگان این عرصه هســت که وقتی شــعرهایش را با 
صــدای خودش می شــنوم پس می زنم. کاش شــعر 
خودش را نخواند. در مقابل او شــاملو هم هســت که 
حــظ شــعرش را دو چنــدان می کنــد، چون فــن بیان 
دارد. در نهایــت بــه اعتقــاد من تقســیم بندی در این 
حــوزه و اهل ســینما و اهل کتاب و... غلط اســت. من 
می گویــم بگذارید هرکس که خــوب می خواند کارش 
را بکند. اتفاقاً اهل ســینما و تئاتر پاســپورتش را دارند 
چــون می دانند بیان یعنــی چه. احتمالاً بــرای خانم 
صمدی و خانم عباسی خواندن کتاب خیلی راحت تر 

از من بود.
عباســی: من این موضع گیری را درباره نوشــتن کتاب 
شنیده بودم اما راجع به کتاب صوتی برایم عجیب تر 
اســت. خوانش و صدا که کار گوینده و بازیگر اســت. ما 
گوینده های درجه یکی داریم که در کتاب صوتی فعال 
هستند. نیما رئیسی که هم بازیگر است و هم گوینده، 
کارش صداســت. نیما نخواند چه کسی بخواند؟ حالا 
من نمی گویم نباید فرد دیگری این کار را انجام بدهد، 
یک نویســنده هم دلــش می خواهد کتاب خــودش را 
بخواند، بخواند. اما در نهایت چون در این حوزه صدا و 
خوانش دخیل است طبیعی است که گوینده و بازیگر 
فعالیت کند. اصلًا فکر نمی کــردم در این ماجرا بر ما 
ایرادی گرفته شود. خانم احترام برومند همیشه برای 
کــودکان قصه تعریــف کــرده و الان هم واقعــاً افتخار 
می دهــد که همچنــان در این حــوزه فعالیت می کند. 
مــن خودم هنــوز کتاب هایی را که ایشــان بــرای کانون 
خوانده ، گوش می دهم. نکته مهم دیگر این که اصلًا 
نمی فهمم با چه معیاری درصد سواد آدم ها، درصد 
علایــق و تجربیاتشــان را می ســنجد. مگــر دماســنج 
اســت که ببیننــد درصد میزان عشــق من بــه ادبیات 
چقدر اســت. یک نفــر می تواند هنرپیشــه درجه یکی 
باشــد ولی علاقه اش بــه ادبیات کم باشــد. به او کمتر 
ایــراد می گیرند امــا اگر بازیگر فیلم های تجاری باشــد 
مخالفت هــا اوج می گیرد، در حالی کــه حضور در این 
فیلم ها دلیل بر این نیست که با ادبیات و کتاب رابطه 
ندارد. من شاگرد محمد محمدعلی بودم. مدتی برای 
»آرمــان« می نوشــتم و قصه هایــم در »شــرق« چاپ 
می شد. 10 داستان کوتاه از من چاپ شده است. اتفاقاً 
همیشه این طرف )ادبیات( فعالیتم خیلی عاشقانه تر 
از ســینما بوده اســت. کلاس هــای داستان نویســی که 
رفتم اگر از کلاس های بازیگر بیشتر نباشد حتماً با آن 
برابری می کند. من در حوزه بازیگری شــناخته شــدم 
امــا هیچ وقت رمان ننوشــتم حالا از کجــا می خواهید 
تشــخیص بدهید که حق صحبت در این باره یا حتی 
خوانش کتاب که بخشــی از شغلم اســت را دارم یا نه. 
علاقه اصلی من همیشه ادبیات بوده و بیشتر از اینکه 
فیلــم ببینم کتاب خوانــده ام. در نهایــت اینکه ما کالا 
تولید می کنیم و مخاطب انتخاب می کند. بگذارید کار 
به دست مخاطب برسد او اثر را ارزیابی و انتخاب کند.

پــوری: اشــرافیت بی پایــه ای بــرای خودمان درســت 
کرده ایــم و بعد نشســته ایم آن بــالا و از موضع بالا به 

پایین نگاه می کنیم.
صمدی: مگر در خلوت آدم هاییم یا از کودکی پروسه 
رشــد را بــا آنها طــی کرده ایم که بدانیم مســیر چطور 
برایشان هموار شده که به سینما رسیده اند. برای خود 
مــن علاقه مندی  بــه قصه از کودکی شــروع شــد و در 
نهایت من را به سینما هدایت کرد. مگر کسی از خلوت 
من مطلــع اســت و می داند مــن چند داســتان کوتاه 
نوشــته ام، کتاب خوانده ام و فیلمنامه نوشــته ام. مگر 
کســی کتابخانه من را دیده اســت. اصــلًا این قضاوت 
ها و مرزبندی ها چرا وجود دارد. مجموعه احساسات 
هر بار به شکلی تازه بروز می کند. من به عنوان هنرمند 
ممکن است روزی دلم بخواهد داستان کوتاه بنویسم، 
فیلــم بازی کنم، نقاشــی کنم. ایده آل مــن زندگی در 
جهانی بدون مرز اســت حالا هنر بدون مرز که اساســاً 

جولایی را بارها می خوانــدم چراکه زبان خاصی دارد 
کــه حساســیت های بیشــتری را طلــب می کــرد. این 
خیلی مهم اســت راهی را نرویم که به جای کمک به 
کتابخوانی، آن را تخریب کنیم. خوانش اشــتباه حتی 
یک کلمــه می تواند آســیب زیــادی نه تنها بــرای آن 
کتاب به دنبال داشته باشد بلکه حتی در تربیت ذهن 
مخاطبــان هم اثــر منفی به جــای بگــذارد. از همین 
رو نــه تنهــا حضور صاحــب اثــر، بلکه حتــی نظارت 
یک ویراســتار هم می تواند تا حد بســیاری به کاهش 

اشتباهات بینجامد.
صمــدی: مــن هــم تأکید بســیاری بــر این داشــتم که 
خوانش صحیحی از کتاب انجام شود؛ این واقعاً مهم 

است.
پوری: من معتقدم به غیر از بیان درست واژه ها، باید 
جــان کلام را برســانیم. بایــد لحن را تأثیرگــذار کنیم. 
شعر سایه »در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند 
به دشــت پرملال ما پرنده پر نمی زند« را می شــود با 
لحن عادی خواند بدون این که احساسی به مخاطب 
منتقــل کند و می شــود طوری خواند که تمــام اندوه و 

تنهایی را به او برساند.
صمدی: مگر دنبال چیزی غیر از تأثیرگذاری هستیم.

ë  ماحصل تمرکز چند ســال اخیر بر توسعه کتاب های 
گویا را چطور ارزیابی می کنید. پیشرفت خوبی در این 
زمینه داشتیم یا این که معتقدید در تمام این سال ها در 

آزمون و خطا بودیم و هنوز ابتدای مسیر هستیم؟
پوری: دوســتان حوزه نشــر که مسئولیت دارند باید به 
این سؤال پاسخ بدهند و براســاس آمار و ارقام اعلام 

کنند که چقدر پیشرفت داشتیم.
عباســی: بر اســاس آمار موجــود، در امریکا به صورت 
میانگین سالانه هر نفر 8 کتاب صوتی گوش می دهد و 

وجــود دارد. ایــن دســته بندی ها عجیــب اســت. نکته 
مهم دیگر مسأله تأثیر و انتقال احساس است. ترجمه 
شــاملو از شــعر لــورکا »ماه به آهنگــر خانــه می آید، با 
پاچین سنبل الطیب اش« ترجمه نیست، سروده است. 
مســأله اینجاست که این احســاس را به شکل عمیقی 
به من منتقل می کند. مســأله تأثیر و انتقال احســاس 
اســت. همان شــاخصه ای که در کتــاب صوتی هم مد 
نظر است. باز هم می گویم مگر دنبال چیز دیگری غیر 

از تأثیر فرهنگ هستم.
عباســی: باراک اوباما، میشــل اوباما، هیلاری کلینتون 
کتاب های سرگذشت خودشان را خواندند و هیچکس 
هم اعتراض نکرد که چرا وارد این حوزه شــده اند. آنجا 

اینقدر چرایی وجود ندارد.
ë  کارشناسان سینما یکی از ضعف های اساسی سینمای 

ایران را فیلمنامه می دانند. از سوی دیگر درخشان ترین 
آثار ســینمای ایران مربوط به سینمای اقتباسی است. با 
وجود ادبیات غنی کشــورمان سینمای ایران کمتر سراغ 
آثار اقتباســی رفته است. به نظر می رســد در این سال ها 
ارتبــاط جدی بیــن ادبیــات و ســینما و اهالی آن شــکل 
نگرفته است. اهالی کتاب می گویند این تعامل از سوی 
ســینماگرها وجــود ندارد و اهالی ســینما هــم معتقدند 
نویســنده و صاحب اثر توقع دارد ســینماگر کاملاً به اثر 
وفادار باشد. چقدر می شود امیدوار بود که همکاری که در 
حوزه کتاب های صوتی شکل گرفته باعث جدی تر شدن 
این پیوند شود. به عنوان نمونه بعد از این که علی سرابی 
»خون خورده« مهدی یزدانی خرم را کتابخوانی کرد در 
خبرها آمد که قرار است سریال آن را برای شبکه نمایش 

خانگی کارگردانی کند.
پوری: طبیعتاً یکســری ســوءتفاهم ها همچنان وجود 
دارد اما در نهایت معتقدم این ســد شکســته می شود 
و بینش مــان جهانی تــر می شــود؛ همیــن کــه محمــد 
شــمس لنگرودی فیلــم بــازی می کند، اهالی ســینما 
کتاب و رمان می نویســند نشــانه هایی اســت بــر اینکه 
این ســد دارد می شــکند. اگر این روند ادامه پیدا کند به 
نگاه جهانی که حس مالکیتی نسبت به حوزه ها وجود 
ندارد نزدیک می شــویم. به مرور این حس و قطعیت 
به وجــود می آید که مــرزی بین اینها نیســت. هنرمند 
می توانــد بــازی کنــد، شــعر بگوید، کتــاب بخوانــد و... 
البته تا امروز هم همکاری های مشــترک شــکل گرفته 
است؛ هرچند که بســیار تلخ شروع شد. وقتی مسعود 
کیمیایی »خاک« را فیلم کرد کار به  جایی کشید که اگر 
دولت آبــادی و کیمیایی همدیگر را می دیدند درگیری 
فیزیکــی هــم ایجاد می شــد امــا کم کم به ایــن نتیجه 
رســیدند که اقتباس ســینمایی حــوزه دیگری اســت و 
نویســنده نباید توقع داشته باشد که جمله  و صحنه ای 
که او نوشــته بی کم و کاست تصویر شــود، البته همین 
دعواها برای اقتباس ســینمایی آثار همینگوی و فاکنر 
هــم شــکل گرفت امــا الان هرکس ســر جــای خودش 
نشســته. هم سناریونویس و هم نویســنده حد و حدود 

خود را می شناسند.
عباسی: اولین بار است که به شکاف بین ادبیات و سینما 
فکر می کنم. »دایی جان ناپلئون«، »شازده احتجاب«، 
»داش آکل«، »گاو«، »درخــت گلابــی« و... گویــای آن 
اســت که پیوندها ریشــه دارتر از فاصله هاســت. اهالی 
ادبیات همیشــه مخاطب سینما بوده اند و سینماگرها 
هم همیشــه کتاب می خوانند. اصلًا جزو افتخارات هر 
دو گروه اســت که اهل فیلم و کتاب و در واقع مخاطب 
آثار همدیگر هستند. مگر می شود ناصر تقوایی، بهرام 
بیضایــی، داریوش مهرجویی را منفــک از ادبیات نگاه 
کرد. چون پایه ســینما )فیلمنامه و نمایشنامه( چیزی 
جز ادبیات نیست. اگر قرار باشد روی این خط  کشی ها 
اصــرار کنیــم با ایــن نگاه آقــای بیضایی را یــا باید جزو 
نویســندگان حساب کنیم یا ســینماگران. حمید امجد 

جزو کدام دسته قرار می گیرد؟
پوری: همان مســأله کوته نظری و تنگ نظری اســت. 
فکر می کننــد اگر یک نفر موفقیتی پیــدا کند و نزدیک 

من بایستد موفقیت من را تحت الشعاع قرار می دهد.
صمدی: مگر می شود قصه را از سینما جدا کرد. بن مایه 
سینما، قصه است. سینما و ادبیات همیشه با هم عجین 
بوده اند. بله آن ســوی جهان از ما جلوتر است و ما هنوز 
داریم یک چیزهایی را مشق می کنیم. در اسکار بخشی 
مجزا برای فیلم اقتباســی وجود دارد. بارها از یک کتاب 
اثر ســینمایی تولید شــده. هر 10 ســال یک بار هرکس از 
دریچــه نگاه خودش کتاب »جین ایر« را روایت می کند. 
ما هم داریم تمرین می کنیم؛ فعلاً لنگ لنگان می رویم 

تا به دویدن برسیم که البته خیلی هم دور نیست.
پــوری: به عنــوان مثــال مــن اصغــر فرهــادی را واقعاً 
یــک نویســنده می دانم. داســتانی که اصغــر فرهادی 
نوشــته خیلی قوی اســت. می توانســت در قالب رمان 
منتشــر شــود اما فرهــادی ترجیــح داد آن را به صورت 
فیلمنامه بنویسد تا فیلمش را زودتر بسازد. وودی آلن 
یک قصه پــرداز تراز اول اســت. قصه هــای کوتاهش را 

بخوانید، فوق العاده است.
ë در پایان اگر حرف ناگفته ای مانده؟

عباســی: مــن نماینــده جامعــه نابینایــان نیســتم اما 
می خواهــم از نقصانــی که در ارتبــاط با موضوع بحث 
یعنی کتاب صوتی وجود دارد بگویم. مشتریان ذی حق 
کتاب های صوتی نابینایان هستند و کتاب گویا در پاسخ 
به نیاز آنها تولید شــد. اما پلتفرم های موجود در ایران 
برای نابینایان قابل دســترس نیســت. بچه های نابینا 
نمی توانند از آن اســتفاده کنند. انگار جامعه مخاطب 
را گــم کرده ایــم. تلاش های مــا برای حل این مشــکل 
به نتیجه نرســیده اســت. در حالــی که هر کــدام از این 
پلتفرم ها بســادگی می توانند آثارشــان را در دســترس 
جامعه نابینایان قرار دهند؛ چون نرم افزارهایی وجود 
دارد که بچه ها براحتی می توانند اسنپ بگیرند و کتاب 
صوتــی خارجــی دانلــود کننــد. ولی انــگار در کشــور ما 
ضرورتش حس نمی شود. کار سوینا، سینمای نابینایان 
اســت مــا تــلاش کردیم کتــاب صوتــی هم بــرای آنها 
تولید کنیم اما آنها حق شــان اســت که به منابع اصلی 

کتاب های صوتی دسترسی داشته باشند.
صمدی: در جامعه ما که اصلًا ضرورت خدمات رسانی 

به معلولان حس نشده است.

آمار متقاضیان کتاب صوتی هر سال رشد 16درصدی 
دارد. مســلماً در کشــور مــا که این اتفاق پدیده نســبتاً 
نوظهــوری اســت نمی تــوان چنیــن ادعایی داشــت. 
مــن هــم از تحقیقات قابل اســتناد کشــورمان در این 
حوزه اطلاعی ندارم اما طبق مشــاهدات و بر اســاس 
تحقیقــات میدانی این حجــم از مخاطب کتاب های 
صوتــی و آشــنایی با اپلیکیشــن های مربوطه، نشــانه 
خوبی است مبنی بر این که در حال پیشرفت هستیم.

صمدی: من هم اطلاعی از آمار ندارم. خوانش کتاب 
»زندگــی در پیــش رو« رومــن گاری بــا ترجمــه لیلی 
گلســتان به عنوان اولین تجربه  برای من اتفاق خیلی 
جذابی بود و دوســت دارم که استمرار داشته باشد. از 
بچگی عاشــق قصه خواندن بــودم. دنبال یک گوش 
شــنوا بــودم تا قصه بخوانــم. برای من هــر پیوندی با 
کتاب، قصه و ادبیات دلنشــین اســت. اساســاً اتصال 
آدم هــا با فرهنگ به هر طریقی امیدوارکننده اســت. 
ایــن که آدم هایی که ســینمارو نبودند امروز بواســطه 
فیلیمــو و نماوا فیلم می بینند و زمان فراغتشــان را با 
محصولات فرهنگی پر می کنند اتفاق خوبی است. هر 
گونه ابزاری که ارتباط مخاطب با محصولات فرهنگی 
را ســهل الوصول تر و قابل دســترس  تر کند، برای من 

ارزشمند است و معتقدم باید از آن حمایت کرد.
ë  و جهانــی  معاهده هــای  خالــی  جــای  از  فــارغ    

کنوانسیون های بین المللی، فرهنگ احترام به حقوق 
مؤلــف در کشــور مــا جــا نیفتــاده و کتاب هــای صوتی 
هم ماننــد تمام محصــولات فرهنگــی بــا دانلودهای 
غیرقانونی تهدید می شــود. هر چند راه کپی کردن این 
آثار در اپلیکیشــن های مربوطه تا حدودی بسته است 
اما با ترفندهایی می شود به نسخه قاچاق هم دسترسی 
پیدا کرد. از این اتفاق مســلماً صاحبان اپلیکیشــن ها و 
پدیدآورندگان اصلی آثار متضرر خواهند شــد. اما این 
ماجــرا برای خود شــما قدری متفاوت اســت. مســلماً 
وجهه فرهنگی کار و بیشــتر شــنیده شــدن آثار و تکثیر 
زحماتتــان اهمیــت دارد. بخــش اول ماجــرا یعنــی 
نگرانی نســبت به تکثیر نســخه غیرقانونی چقدر جزو 

دغدغه های جدیتان است.
پوری: به عنــوان مؤلف اگر بدانم کتابــم با یک دانلود 
مجانی بیشتر در دسترس قرار می گیرد می گویم نوش 
جانتان و حلال تان باشــد. اصلًا من کتاب نوشته ام که 
به دست مخاطب برسد. کتاب »پشت درخت توت« 
که در ابتدا از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی با 
مشکل مجوز نشــر مواجه شــد در انگلیس به صورت 
الکترونیکی چاپ شد و این حق را دادم که همه دانلود 
کنند. 4800 نســخه آن دانلود شــد. مــن هم همین را 
می خواستم که اثر با مخاطب ارتباط بگیرد. برای من 
که از همان اول از این درگه انتظار معجزه ای نداشتم 
و کار دیگری-تدریــس و معلمــی- انتخــاب کــرده ام 
دانلود کتاب مهم نیست اما این ماجرا برای مؤلفی که 
کتاب منبع درآمد و گذران زندگی اوست فرق می کند، 

دور از انصاف است، حقش ضایع می شود.
عباســی: مــن هم معتقدم به این ســؤال باید ناشــر و 
صاحــب اثر کــه منبع درآمدش به ایــن حوزه متصل 
اســت جــواب بدهــد. مــن در رســانه خودم-ســوینا-

هر شــب بیســت دقیقه قصه شــب تولید می کنم، با 
ویراســتار در اســتودیو و بــا گوینده هــای حرفه ای مثل 
ایوب آقاخانی، شــهین نجــف زاده، محســن بهرامی 
و آقای عمرانی که بی نظیر اســت. نه تنها قصه شــب 
بلکه تمام محصولات فرهنگی مان از جمله ســینما 
برنامــه  خاطــره،  ســینما  پادکســت های  کلاســیک، 
کــودک و... رایــگان در اختیار مخاطب قــرار می گیرد. 
همه عاشــق تولید محصول فرهنگی هســتیم و دلم 
می خواهد رایگان در اختیار مخاطب قرار بگیرد. من 
هم شــغلم بازیگری اســت و عشــقم تولید محصول 
فرهنگــی. حالا ایــن که من عشــق و دغدغه فرهنگی 
دارم مجــوزی نیســت برای این که حق ناشــر دیگری 
نادیده گرفته شود. نشر نیماژ لطف دارد و کتاب هایش 
را برای صوتی شــدن برای اولین بــار در اختیار ما قرار 
می دهــد. اول کار تصورم این بود که خب نشــر نیماژ 
کتاب هایش را به ما می دهد و من هم در مقابل تعهد 
می دهم که با کیفیت عالی و درست نسخه صوتی آن 
را تقدیــم مخاطب کنم. بعدها پی بردم که این نشــر 
به دلیــل اشــتراکات فکری که بــا ما دارد ایــن لطف را 
می کند دلیل نمی شــود که انتشارات دیگر هم همین 

کار را انجام بدهند.
صمدی: من هم معتقدم درباره این سؤال باید ناشر 
نظر بدهد. برای خود من که کتابخوان بوده ام مسلماً 
دغدغه جدی نیست. این که کاری کرده باشم که برای 
دو نفر هم کتاب خواندن یا شنیدن کتاب جذاب شود 
به هدفم رســیده ام. اگر لازم باشد این کار را به صورت 
رایــگان و با کمال میــل انجام می دهم. بــرای این که 
معتقدم تأثیرش روی فرهنگ جامعه خودم اســت. 

گلاره عباسی: 
پلتفرم های موجود در ایران برای 

نابینایان قابل دسترس نیست. بچه های 
نابینا نمی توانند از آن استفاده کنند. 

انگار جامعه مخاطب را گم کرده ایم. 
تلاش های ما برای حل این مشکل به 

نتیجه نرسیده است. در حالی که هر 
کدام از این پلتفرم ها بسادگی می توانند 
آثارشان را در دسترس جامعه نابینایان 

قرار دهند؛ چون نرم افزارهایی وجود 
دارد که بچه ها براحتی می توانند اسنپ 

بگیرند و کتاب صوتی خارجی دانلود 
کنند. ولی انگار در کشور ما ضرورتش 

حس نمی شود

آزاده صمدی:
مگر در خلوت آدم هاییم یا از کودکی 
پروسه رشد را با آنها طی کرده ایم که 

بدانیم مسیر چطور برایشان هموار 
شده که به سینما رسیده اند. برای خود 

من علاقه مندی  به قصه از کودکی 
شروع شد و در نهایت من را به سینما 

هدایت کرد. مگر کسی از خلوت من 
مطلع است و می داند من چند داستان 

کوتاه نوشته ام، کتاب خوانده ام و 
فیلمنامه نوشته ام. مگر کسی کتابخانه 
من را دیده است. اصلًا این قضاوت ها 

و مرزبندی ها چرا وجود دارد.


